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چکیده
پژوهش حاضر خوانشی روان‌شناسانه از حکایات کوتاه لیلی و مجنون در سه اثر برجستۀ عطار نیشابوری ـ الهی‌نامه، منطق‌الطیر و مصیبت‌نامهـ ارائه می‌دهد. این حکایات به‌عنوان بازتاب‌هایی از مفاهیم عرفانی در ضمیر و ناخودآگاه شاعر شکل گرفته‌اند و با ساختاری تداعی‌گرایانه، جهان ذهنی و روحی عطار را بازنمایی می‌کنند. مسئلۀ اصلی این پژوهش، تحلیل شخصیت‌ها، موقعیت‌ها و نمادهای کهن‌الگویی در این حکایات است؛ به‌منظور نیل به این هدف، از آرای دو روان‌شناس برجستۀ قرن بیستم، زیگموند فروید و کارل گوستاو یونگ، بهره گرفته شده است. در چارچوب نظریۀ شخصیت فروید، میزان وابستگی شخصیت‌های عرفانی به سه لایۀ روان یعنی غرایز(ایگو)، واقعیت (نهاد) و اخلاقیات (فرامن) بررسی می‌شود. همچنین، با تکیه بر نظریۀ کهن‌الگوهای یونگ، نمادهای بازتولیدشده در شخصیت‌ها و موقعیت‌های روایی تحلیل می‌گردد. هدف اصلی پژوهش، گشودن افقی نو در خوانش متون عرفانی از منظر روان‌شناسی تحلیلی است و به‌ویژه نشان‌دادن قابلیت حکایات لیلی و مجنون در آثار عطار برای تحلیل بر اساس نظریه‌های فروید و یونگ. ابتدا حکایات مرتبط با لیلی و مجنون در سه اثر مذکور گردآوری شده و چگونگی ارتباط آن‌ها با مضامین پیش از خود از حیث تداعی مشخص می‌گردد. این مرحله اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می‌دهد شخصیت‌ها چگونه در ناخودآگاه شاعر ساخته و به نمادهایی عرفانی بدل شده‌اند. سپس با اتکاء به نظریه‌های فروید و یونگ، تحلیل روان‌شناختی حکایات صورت می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که تداعی‌های عطار عمدتاً بر سه اصل شباهت، مجاورت و تضاد استوار است، که در این میان تداعی از نوع شباهت بیشترین بسامد را دارد. با بررسی درون‌مایۀ حکایات، به شخصیت‌ها و نمادهایی کهن‌الگویی دست یافته‌ایم که در بستر روایت، محملی برای بروز مفاهیم عرفانی می‌شوند. برخی از مهم‌ترین کهن‌الگوهای شناسایی‌شده در این حکایات عبارت‌اند از: سرنمون عشق، غریزه، پیر روحانی و خدا. نسبت‌های میان این کهن‌الگوها نیز با ساختار معنایی عرفان اسلامی انطباق دارد و نشان‌دهندۀ عمق روانی و نمادین روایت‌هاست.
کلیدواژه‌ها: لیلی و مجنون، عطار نیشابوری، تداعی، فروید، یونگ، کهن‌الگو،روان‌شناسی عرفان

مقدمه:
شناخت سازوکارهای روان و تحلیل چیستی و ابعاد وجودی آن، همواره از اساسی‌ترین دغدغه‌های اندیشمندان روان‌شناسی، به‌ویژه چهره‌هایی چون زیگموند فروید و کارل گوستاو یونگ بوده است. این متفکران، هر یک با رویکردی خاص، در پی آن بوده‌اند که لایه‌های پنهان و ناپیدای روان انسان را آشکار کنند. در همین زمینه، می‌توان گفت که روایت‌های تمثیلی و عرفانی عطار در مثنوی‌هایش، بازتابی ژرف از این کاوش‌های روان‌شناختی‌اند. در هر داستان یا حکایت، یک یا چند جنبه بنیادین، پیچیده و گاه متناقض از روان انسان، به‌گونه‌ای نمادین و شاعرانه مورد بررسی، تأمل و تبیین قرار گرفته است.
شباهت‌های چشم‌گیری میان ساختار روایی مثنوی‌های عطار و رویکردهای روان‌شناسی کلاسیک در تحلیل ذهن و روان انسان وجود دارد؛ به‌ویژه در تلاش برای شناخت لایه‌های ناپیدای روان و ایجاد توازن میان جنبه‌های متضاد و گاه متعارض شخصیت انسانی. عطار و دیگر شاعران عارف ایرانی، قرن‌ها پیش از ظهور روان‌شناسانی چون فروید و یونگ، به شیوه‌ای شهودی، تجربی و تربیتی، به کاوش در ساحت درونی انسان پرداختند. اگر روان‌شناسانی مانند فروید و یونگ این مباحث را در قالب نظریه‌های علمی مطرح کرده‌اند، عطار در بستر عرفان و با بهره‌گیری از روایت‌های تمثیلی، حکایات رمزی و زبان استعاری، مفاهیم روان‌شناختی ژرفی را به نمایش گذاشت. این رویکرد، عمدتاً مبتنی بر شیوه‌ای تربیتی است که بر تداعی آزاد و تأمل درونی استوار است.
فروید نیز به‌روشنی اذعان می‌کند که شاعران، پیش از روان‌شناسان، ناخودآگاه را کشف کرده‌اند و درک آنان از جهان ذهنی انسان، بسیار عمیق‌تر از افراد عادی است. به باور فروید، ناخودآگاه پنهان‌ترین بخش روان انسان و خاستگاه اسرار نهفته وجودی است؛ و شناخت این بُعد ناپیدای روان، هدف نهایی روان‌کاوی به‌شمار می‌آید.
سبکی که عطار در آثار خود برای تعلیم و تربیت مخاطبان و مریدان برمی‌گزیند، مبتنی بر روش «تداعی» است؛ روشی که به‌گونه‌ای مستقیم با لایه‌های ناخودآگاه ذهن ارتباط دارد. تداعی‌هایی که در پی هر مفهوم یا آموزه عرفانی در حکایات عطار پدیدار می‌شود، نه‌تنها در خدمت انتقال مفاهیم است، بلکه در تحلیل روان‌شناختی نیز اهمیت فراوان دارد.
در نظریه‌های روان‌کاوی کلاسیک، به‌ویژه در آرای زیگموند فروید، تداعی یکی از روش‌های کلیدی برای دست‌یابی به ناخودآگاه به شمار می‌آید. فروید برای شناخت این ساحت پنهان ذهن، از ابزارهایی همچون هیپنوتیزم، تحلیل رویا و تداعی آزاد بهره می‌گرفت. از نگاه او، تداعی آزاد نه‌تنها به کشف معانی پنهان ذهن یاری می‌رساند، بلکه به دلیل ماهیت غیرتحمیلی‌اش، بیمار را در تماس با واقعیت نگه می‌دارد و از بروز انحراف در مسیر درمان جلوگیری می‌کند.
فروید در تحلیل رؤیاها، آن‌ها را به چند دسته تقسیم می‌کند: نخست، رؤیاهای روشن و عقلانی که معنای مستقیم دارند و جزئی از زندگی خودآگاه فرد به شمار می‌روند؛ دوم، رؤیاهایی که گرچه روشن و منطقی‌اند، اما از ذهنیت فرد فراترند و موجب شگفتی می‌شوند؛ و سوم، رؤیاهای تیره، مغشوش و بی‌معنا که اغلب رؤیاها در این گروه جای می‌گیرند. در حکایات عطار، به‌ویژه در سه اثر اصلی او یعنی منطق‌الطیر، الهی‌نامه و مصیبت‌نامه، نمونه‌های متعددی از رؤیا، تب‌آلودگی، خواب و بی‌خویشی دیده می‌شود که از منظر روان‌کاوی، نقاط ورود ذهن به ناخودآگاه تلقی می‌گردد.
از منظر روان‌کاوانه، تداعی‌های روایی در آثار عطار ــ که عمدتاً بر اساس شباهت، تضاد یا مجاورت معنایی شکل می‌گیرند ــ بستری غنی و پُربار برای تحلیل ذهن و روان شخصیت‌ها فراهم می‌سازند. این الگوهای تداعی، نه‌تنها به ساختار روایی حکایات انسجام می‌بخشند، بلکه نشانگر مسیر حرکت ذهن در مواجهه با تجربه‌های عاطفی، اخلاقی و عرفانی‌اند. در این جستار، با تمرکز بر نظریه تداعی و گونه‌های آن، به واکاوی حکایات مرتبط با شخصیت‌های لیلی و مجنون در سه‌گانۀ شاخص عطار ــ منطق‌الطیر، الهی‌نامه و مصیبت‌نامه ــ خواهیم پرداخت. هدف آن است که از خلال تحلیل نسبت این حکایات با مفاهیم بنیادین عرفانی، به درکی ژرف‌تر از ساختار روانی-اجتماعی شخصیت‌های روایی و هویت در حال تکوین آنان دست یابیم.
این نوع بررسی به ما امکان می‌دهد تا میزان تعادل روانی شخصیت‌های روایی را بسنجیم و دریابیم که چگونه این شخصیت‌ها در خدمت انتقال مفاهیم عرفانی و تربیتی قرار گرفته‌اند. تحلیل چنین ساختارهایی نشان می‌دهد که شخصیت‌ها، صرفاً عناصر داستانی نیستند، بلکه حاملان رمز و رازهایی از سلوک درونی و تحولات روانی‌اند.
از سوی دیگر، بازخوانی متون عرفانی، به‌ویژه مثنوی‌های عطار، از چشم‌اندازهای نو، ضرورت انکارناپذیری یافته است. این آثار، به‌واسطه ژرفای معنایی و ظرفیت تأویلی خود، همچنان بستری غنی برای کاوش در لایه‌های پنهان ذهن و فرهنگ به‌شمار می‌روند. نگاهی تازه به این متون، می‌تواند پیوندی زنده و پویـا میان میراث ادبی کلاسیک و جریان‌های نظری معاصر ــ از روان‌کاوی گرفته تا علوم انسانی انتقادی ــ برقرار کند. چنین بازخوانی‌ای نه‌تنها موجب رهایی این متون از انفعال و ایستایی در فضای پژوهشی می‌شود، بلکه راه را برای تداوم حضورشان در ذهن و زبان نسل‌های نو هموار می‌سازد.
در این پژوهش، ابتدا حکایت‌های مرتبط با «لیلی و مجنون» از سه اثر عطار ـ منطق‌الطیر، الهی‌نامه و مصیبت‌نامه ـ گردآوری می‌شود. سپس نوع تداعی موجود میان این حکایات و مفاهیم پیشین آن‌ها در متن مشخص خواهد شد. این مرحله از آن جهت اهمیت دارد که نشان دهد در ناخودآگاه ذهن خلاق عطار، این شخصیت‌ها حامل چه معانی و نمادهای عرفانی هستند و ساختار روانی و معنایی آن‌ها چگونه شکل گرفته است. در گام بعد، این شخصیت‌ها و نحوه روایت آن‌ها با تکیه بر نظریه شخصیت فروید و کهن‌الگوهای یونگ مورد تحلیل قرار خواهند گرفت. این تحلیل دو هدف اساسی را دنبال می‌کند: نخست، کشف لایه‌های پنهان روانی شخصیت‌های داستانی در بستر عرفانی؛ و دوم، تبیین نحوه کاربرد روان‌شناسی ناخودآگاه در ساختار روایی مثنوی‌های عطار. چنین رویکردی می‌تواند مسیر تازه‌ای برای خوانش و فهم متون عرفانی بر اساس دستاوردهای نوین علوم انسانی فراهم آورد.
بررسی آثار ادبی از منظر روان‌شناسی، به‌ویژه در چارچوب نظریه‌های فروید و یونگ، یکی از حوزه‌های پررونق و رو به گسترش در مطالعات میان‌رشته‌ای به شمار می‌رود. با این حال، تاکنون بیشتر پژوهش‌ها عمدتاً به تحلیل کلی متون ادبی یا شخصیت‌های اصلی آنها پرداخته‌اند و کمتر به واکاوی حکایت‌های خاص و کوتاهی مانند روایت‌های «لیلی و مجنون» در مثنوی‌های عطار توجه شده است.
در زمینه پیوند مفاهیم روان‌شناسی و آثار عطار، پژوهش‌هایی قابل توجه وجود دارد. به عنوان نمونه، مسعود پاکدل و منیره محفوظی موسوی در مقاله‌ای با عنوان «بررسی تکرار و تداعی در منطق‌الطیر» (۱۴۰۰) با روش توصیفی–تحلیلی به واکاوی کارکردهای هنری و معنایی تکرار و تداعی در بستر زبان و عرفان شعر عطار پرداخته‌اند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تکرار و تداعی نه تنها عناصر بلاغی بلکه ابزارهایی کارآمد برای انتقال معانی عرفانی هستند که ریشه در ناخودآگاه شاعر دارند.
همچنین، شهرام احمدی و مرضیه حقیقی (۱۳۹۹) در بازخوانی الهی‌نامه بر اساس کهن‌الگوهای یونگ، مسیر سلوک درونی شخصیت‌ها را با نظریه فردیت یونگ تطبیق داده‌اند. آنها شش پسر را نمادی از لایه‌های درونی روان انسان می‌دانند و گفت‌وگوی پدر با آنان را بازنمای جدال میان آگاهی و ناخودآگاه معرفی کرده‌اند.
محمود طاووسی و همکاران نیز در مقاله‌ای با عنوان «سیر تحول مفهومی واژه خود در منطق‌الطیر» (۱۳۹۸) با تمرکز بر مفاهیم یونگی، فرایند رسیدن به وحدت میان خودآگاه (مرغان) و ناخودآگاه یا صورت مثالی (سیمرغ) را تشریح کرده و نشان داده‌اند که ساختار مثنوی عطار ظرفیت چشمگیری در بازنمایی تحولات روانی دارد.
در زمینه‌ی بررسی کهن‌الگوی عشق، پژوهش شیرزاد طایفی (۱۳۹۳) بر منظومه لیلی و مجنون نظامی نشان می‌دهد که ناخودآگاه عاشقانه مجنون را می‌توان از منظر یونگ تحلیل کرد و رفتارهای افراطی او را بازتاب واکنش‌های روان‌نژندانه به ناکامی عشقی دانست. این تحلیل، زمینه‌ساز پیوند میان روان‌شناسی تحلیلی و ادب غنایی کلاسیک شده است.
مریم حسینی نیز در نقد الهی‌نامه عطار (۱۳۹۰) با بهره‌گیری از الگوهای اسطوره‌ای و کهن‌الگوهای یونگی، شخصیت‌ها و ساختار داستان را منطبق با الگوی کهن‌الگویی «طلب» و «سفر» دانسته و نشان داده است که ساختار روایی اثر، قابلیت انطباق با نظریه‌های مدرن روان‌شناسی را داراست.
با وجود این تلاش‌ها، آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، تحلیل حکایت‌های خاص «لیلی و مجنون» در مثنوی‌های عطار از منظر تداعی ذهنی و روان‌کاوی است؛ حکایت‌هایی که در متن عرفانی آثار جای گرفته و از طریق پیوند با مفاهیم پیشین، جلوه‌هایی از ناخودآگاه شاعر را آشکار می‌سازند. پژوهش حاضر، در این زمینه، گامی نو و متفاوت در مطالعات روان‌کاوانه بر آثار عطار محسوب می‌شود و می‌کوشد با تمرکز بر مکانیزم تداعی و نظریات فروید و یونگ، ارتباطی ژرف میان روایت‌های عرفانی و ساختار روانی شخصیت‌های داستان برقرار کند.
نقش نظریۀ تداعی فروید در کشف ناخوداگاه فردی
ناخودآگاه، تداعی، شهود و خرد، همگی دارای منشأیی فرامادی‌اند و برخاسته از جهانی‌اند که ورای جهان عینی و ملموس قرار دارد؛ جهانی غیبی که به‌دلیل ماهیت غیرمحدود و استعاری‌اش، در قالب الگوهای ثابت و کلیشه‌ای نمی‌گنجد و از سطح درک معمول فراتر می‌رود. در میان این مفاهیم، ناخودآگاه به‌مثابه مرکزی‌ترین لایۀ وجود انسانی، جایگاه ویژه‌ای دارد؛ چراکه سرچشمۀ بسیاری از اندیشه‌ها، بینش‌ها، شهودها و کنش‌های ذهنی و روانی انسان است. این بُعد ناشناخته از روان، دارای سه ویژگی بارز و رازآلود است: پیچیدگی، گستردگی و بیکرانگی.
ویژگی نخست، یعنی پیچیدگی ناخودآگاه، از آن روست که مدلول‌های واپس‌زده و پنهان ذهن را در لایه‌هایی عمیق و چندساحتی پنهان می‌سازد؛ لایه‌هایی که برای تحلیل و فهم آن‌ها، نیاز به فرآیندی طولانی از واکاوی و تدقیق وجود دارد. از آن‌جا که آثار ادبی بازتابی از روان انسان‌اند، ناخودآگاه در آن‌ها نیز بازتاب یافته و به‌صورت مکتوب، اما نمادین حضور دارد. در این میان، مثنوی‌های عطار را می‌توان همانند عرصه‌ای از ناخودآگاه دانست که هر داستان آن، نقشی دال‌گونه دارد؛ دالی که با هر بار خوانش و تفسیر، لایه‌ای دیگر از معنای خود را می‌گشاید و بخشی از ناپیدای روان را نمایان می‌سازد.
ویژگی دوم ناخودآگاه، گستردگی آن است؛ چراکه تمامی ابعاد حیات انسانی از جمله حوزه‌های دینی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، عرفانی و روانی را در بر می‌گیرد، بی‌آن‌که در ساحت آگاهی پدیدار شود. از این‌رو، شناخت هر یک از این ابعاد، بدون ورود به ناخودآگاه، تنها در سطح باقی می‌ماند و برای دستیابی به معرفتی ژرف‌تر، پرداختن به ساختارهای ناآشکار ذهن ضرورت می‌یابد.
از منظر فروید، ناخودآگاه «واقعیت حقیقی روان» است. به بیان او، ناخودآگاه بی‌نیاز از خودآگاهی است و به‌گونه‌ای مستقل از آن، توان دریافت و بازتاب جهان را داراست. ارنست جونز نیز بر این باور است که ناخودآگاه گرچه محتوی جریان‌های ذهنی است، اما از آن‌ها آگاهی ندارد و صرفاً آن‌ها را عرضه می‌کند (آریان‌پور، ۱۳۵۷: ۹۹). مثنوی‌های عطار نیز از این منظر، واجد ظرفیتی وسیع‌اند که نظریه‌های متعددی از جمله روان‌کاوی فرهنگی، ناخودآگاه جمعی، اخلاق، سیاست، و جامعه‌شناسی را می‌توان در لایه‌های آن ردیابی کرد.
ویژگی سوم ناخودآگاه، بیکرانگی آن است. ناخودآگاه دارای حد و مرز نیست و هر مرحله از کشف آن، مقدمه‌ای است برای ورود به مرحله‌ای ژرف‌تر. چه در سطح فردی و چه جمعی، گستره‌ی شناخت ناخودآگاه به‌گونه‌ای است که عقل و تجربه انسانی از درک کامل آن عاجز می‌ماند (یونگ، ۱۳۹۰: ۱۵). بیکرانگی دیگر آن‌جاست که می‌تواند همزمان تمامی ابعاد روان انسانی و حتی فراتر از آن را در خود جای دهد؛ ظرفیتی که در خودآگاه موجود نیست. مثنوی‌های عطار، تمامی این ویژگی‌ها را داراست: پیچیدگی، پوشیدگی، گستردگی و بیکرانگی؛ با این تفاوت که ناخودآگاه، «درونِ نانوشته»‌ است و آثار عطار، «متنِ نویسا»ی آن.
با تحلیل این متون می‌توان نشانه‌هایی از حضور ناخودآگاه را بازیافت؛ نشانه‌هایی چون تداعی‌های آزاد، رویاها، لطیفه‌ها، رفتار و گفتار شخصیت‌ها، عنصر خیال، و توصیف‌های نمادین. فروید نیز آثار هنرمندان خلاق را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تجلی ناخودآگاه می‌داند. به‌زعم او، آثار ادبی همانند فعالیت‌هایی‌اند که ریشه در لایه‌های ناهشیار ذهن دارند و بازتابی از جریان‌های پنهان روان‌اند (ایستوپ، ۱۳: ۱۵۲).
از جمله نظریات مهم فروید، نظریه «تداعی آزاد» است که به‌کمک آن می‌کوشد به ناخودآگاه فرد دست یابد و از این طریق، به درمان روان‌نژندی‌ها بپردازد. تداعی آزاد، در کنار رویا و هیپنوتیزم، یکی از ابزارهای فروید برای ورود به روان ناهشیار بود. وی ابتدا از هیپنوتیزم بهره برد، اما به‌دلیل محدودیت‌ها، روش تداعی را جایگزین کرد (شولتز، ۱۳۸۸: ۷۸). در نظریۀ رویا، فروید سه دسته خواب را برمی‌شمرد: دسته‌ای روشن و عقلانی؛ دسته‌ای شگفت و دور از ذهن؛ و نهایتاً، خواب‌هایی تاریک، نامربوط و مبهم که به‌زعم او، بیشترین رویاها را شامل می‌شوند (فروید، ۱۳۹۵ الف: ۹۵). در این چارچوب، تداعی نیز ابزاری مؤثر در درمان است؛ چراکه به بیمار امکان می‌دهد بی‌فشار و تحمیل، جریان ذهنی خود را بازگو کند و از این طریق به ریشه‌های روانی خود پی ببرد (فروید، ۱۳۹۵ ب: ۶۰).
این فرآیند در روایت عرفانی نیز بازتاب می‌یابد؛ خواننده در حین مطالعۀ متون عطار، نه‌تنها با مفاهیم عرفانی مواجه است، بلکه ناخودآگاهانه در فرآیندی از روان‌درمانی شرکت می‌جوید. بنابراین، آثار عرفانی از یک‌سو عرصۀ تعلیم معنوی‌اند، و از سوی دیگر می‌توانند نقشی درمان‌گرانه در روان انسان ایفا کنند.
نظریۀ کهن‌الگوی یونگ
کارل گوستاو یونگ، هم‌راستا با دیدگاه‌های استاد خود، زیگموند فروید، علاوه بر پذیرش مفهوم ناخودآگاه فردی، نظریۀ ناخودآگاه جمعی یا قومی را مطرح نمود. یونگ پس از مطالعات گسترده در حوزه اسطوره‌شناسی، فرهنگ‌ها و اقوام باستانی، به مجموعه‌ای از شباهت‌ها و ویژگی‌های مشترک در ناخودآگاه انسان دست یافت که منجر به شکل‌گیری نظریۀ ناخودآگاه جمعی وی گردید. او بر این باور بود که ناخودآگاه جمعی نه یک مفهوم فلسفی یا باور مذهبی، بلکه تلاشی علمی برای ارائه توصیفی دقیق از دنیای درونی روان و ارتباط آن با جهان بیرونی است (رابرتسون، 139: 8).
یونگ همانند فروید، رویا و تداعی را از ابزارهای شناخت ناخودآگاه می‌دانست و معتقد بود که روانکاو با بهره‌گیری از این ابزارها می‌تواند به کشف بیماری‌های روانی و عقده‌های نهفته در روان بیمار بپردازد و آن‌ها را با فرآیند والایش جایگزین کند. تفاوت اصلی نظریۀ یونگ در این است که تداعی علاوه بر ناخودآگاه فردی، امکان شناخت ناخودآگاه جمعی را نیز فراهم می‌آورد (یونگ، 1394: ب، ص 139). از نظر یونگ، تداعی ابزاری است که به دلیل غیراختیاری بودن آن، می‌تواند محتوای ناخودآگاه فرد را آشکار سازد؛ محتوایی که روانکاو با تجربه می‌تواند پیچیدگی‌ها، گستردگی‌ها و پوشیدگی‌های آن را تحلیل نماید.
یونگ معتقد بود که روانکاو نه تنها به کمک تداعی به ناخودآگاه فردی دست می‌یابد، بلکه هدف او دسترسی به ناخودآگاه جمعی است که شامل کهن‌الگوها و غرایز می‌باشد. کهن‌الگوها به عنوان پایه‌های ناخودآگاه جمعی، شامل افکار، عادات و نمادهایی هستند که به طور مشترک در همه انسان‌ها در طول اعصار وجود داشته‌اند و در موقعیت‌های مختلف شباهت و ویژگی‌های یکسانی از خود نشان می‌دهند. این کهن‌الگوها سلطه‌گر و نمونه‌وارند و بر افکار، عواطف و رفتار انسان تأثیرگذارند. منشأ آن‌ها نامعلوم است، اما تجلیاتشان در قالب صور و الگوهای تکرارناپذیر در روان ظاهر می‌شوند.
یونگ سه منبع اصلی را برای دسترسی به ناخودآگاه جمعی برجسته می‌کند: اول، رؤیاها که مکان ظهور کهن‌الگوها محسوب می‌شوند، زیرا از کنترل خودآگاه انسان خارج‌اند؛ دوم، تخیلات فعال که از ناخودآگاه ذهن نشأت می‌گیرند و تصاویری با ریشه در کهن‌الگوها خلق می‌کنند؛ سوم، خواب‌های دوران کودکی که حامل محتوای ناخودآگاه جمعی هستند (مورنو، 139: 8).
در کنار کهن‌الگوها، یونگ به غرایز به عنوان تکانه‌های طبیعی روانی اشاره می‌کند که به صورت کنش و واکنش‌های منظم بروز می‌کنند، در حالی که کهن‌الگوها بیشتر به صورت اندیشه‌ها و تصاویر نمادین در آگاهی ظاهر می‌شوند. این دو ساختار با هم در تعامل‌اند؛ کهن‌الگوها بازتاب غرایز هستند و غرایز ریشه در کهن‌الگوها دارند. بنابراین، غرایز پیش‌نیاز وجود کهن‌الگوهایی هستند که محتوای ذهن و روان انسان را تشکیل می‌دهند و در افکار، رفتار، رویاها و آثار هنری و ادبی بروز می‌یابند. به همین دلیل است که در جایی که انرژی روانی از دوران کودکی دورتر می‌رود، جلوه‌هایی اساطیری و صورت‌های دیرینه نمایان می‌شوند که نمونه‌های بازمانده از پیشینیان‌اند (یونگ، 1395 ب: 105).
روایت لیلی و مجنون در ادبیات عرفانی فارسی
روایت لیلی و مجنون یکی از منظومه‌های برجسته غنایی ادب فارسی است که با بسامد فراوان در متون عرفانی به کار گرفته شده است تا نمادی تمثیلی از عشق الهی و فنای فی‌الله باشد. هویت تاریخی و حقیقت داستانی این روایت، موضوع بحث و پژوهش بسیاری از محققان قرار گرفته است. در این میان اتفاق نظر بر این است که شخصیت‌ها و حوادث این داستان محصول تخیل و خلاقیت شاعران و نویسندگان عرب است، اما کاربرد آن در ادبیات فارسی بسیار گسترده بوده و در قالب داستان‌های بلند و کوتاه متعدد دربارۀ عشق لیلی و مجنون سروده شده است.
در جریان تحول این روایت در ادبیات عرفانی، به ویژه از زمان عطار و پس از آن، داستان لیلی و مجنون به صورت تمثیلی درآمده و شاعران بیشتر به اشاره‌ای کوتاه به اصل داستان اکتفا کرده‌اند؛ زیرا خود داستان به عنوان نمادی قدرتمند برای بیان مفاهیم عرفانی و عاشقانه مورد استفاده قرار گرفته است. آثار سه‌گانه عطار بارها به این حکایت ارجاع داده‌اند و این داستان به محملی برای شکل‌گیری تداعی‌های متنوع و عمیق تبدیل شده است. بررسی گزینش‌ها و کاربردهای عطار از این روایت، نکات مهمی را در خصوص ذهن فردی و جمعی وی آشکار می‌سازد و در حوزه تعلیم و تربیت معنوی حائز اهمیت است.
بر اساس منابع روایی، لیلی و مجنون از اهالی یک قبیله عرب بوده‌اند که در کودکی در بیابان دام خود را می‌چراندند و در همین فضا عاشق یکدیگر می‌شوند. در روایت دیگری، مجنون لیلی را در بزرگسالی و در مجلسی زنانه ملاقات کرده و به او دل می‌بندد. خواستگاری خانواده مجنون به نتیجه نمی‌رسد و این امر به جنگ قبیله‌ای می‌انجامد؛ جنگی که در آن مجنون در صف دشمن (طایفه عروس) قرار می‌گیرد. در دوران جدایی، آنان با نامه‌نگاری به یکدیگر ابراز عشق می‌کنند. لیلی به ازدواج مردی متمول درمی‌آید، اما وفاداری او به مجنون مانع از ایجاد رابطه‌ای واقعی با شوهر می‌شود و در نهایت شوهر لیلی به دلیل بیماری درگذشته و موانع فراق برطرف می‌شود.
پس از مرگ شوهر، مجنون و لیلی مجدداً دیدار می‌کنند و درد فراق را بازگو می‌نمایند اما مجنون به عنوان عاشقی عذری (که از لذت و تمتع جسمانی چشم‌پوشی می‌کند و تنها به یاد معشوق بسنده می‌نماید) از وصال چشم می‌پوشد و به کوه و بیابان پناه می‌برد. لیلی پیش از مجنون می‌میرد و مجنون با در آغوش گرفتن قبر او جان می‌دهد، که این وصال نمادی است از پیوستن آن دو در جهان دیگر (ثروتیان، 1379: 12).
حکایات روایت شده در آثار عطار
در مجموع، بیست حکایت از سه اثر عطار انتخاب شده که در ادامه ارائه می‌شود. هر مدخل شامل عنوان حکایت، نام اثر، شماره صفحه، و عاملی است که موجب شکل‌گیری تداعی شده است. این عامل می‌تواند گفتار، کنش، صفت شخصیتی یا درون‌مایه باشد. همچنین نوع تداعی نیز مشخص شده است. سپس بیتی که انگیزه‌ی بیان حکایت را برای عطار فراهم آورده، آورده شده و در پایان، خلاصه‌ای کوتاه از حکایت ذکر شده است.
1. الحكایۀ و التمثیل: آن یکی در خواند مجنون را ز راه:مصیبت نامه : 172، گفتار شخصیت، شباهت
وصل همچون آتشی جان سوزدت                               یاد باید تا جهان افروزدت
مجنون وصل را مانند آتشی می داند که جان سوز است او  هرگز زن نمی خواهد ویاد لیلی برای او بسنده است
2.  الحكایۀ و التمثیل: چون ز لیلی گشت مجنون بی قرار: الهی نامه:  201، گفتار، شخصیت
او چو می داند که کار از بهر اوست                       گر برای او به خون گردم نکوست
جان فدا کردن در راه سلوک. مجنون بی قرار و رسوا شده است و پدر او را نصیحت می کند و مجنون به پدر می گوید همین که لیلی می داند که در فراقش چه می کشم برای من بس است و به مرادم رسیده ام.
3.  الحكایۀ و التمثیل: گشت لیلی پیش از مجنون هلاک:مصیبت نامه :  367، گفتار شخصیت،
عاشقان این درد از راه دراز                                       می شناسند ای عجب از بوی باز
عارفان درد الهی را از راه دور تشخیص می دهند. لیلی قبل از مجنون وفات نمود و مجنون بوی گور او را تشخیص داد و در کنار قبر لیلی جان داد.
4. الحكایۀ و التمثیل: پادشاهی بود مجنون را بخواند: مصیبت نامه: 373،، صفت شخصیت، شباهت
در محبت تا که غیری مانده‌ست                                     در درون کعبه دیری مانده ست
چون نماند در دل از اغیار نام                                         پرده از محبوب برخیزد، تمام
در راه سلوک همۀ وابستگی ها و گرایش ها به غیر از الله باید از بین برود.  پادشاه از مجنون می پرسد در بین اینهمه خوبان، چرا عاشق لیلی کر و کور شدی. پادشاه بت های بسیاری را به او عرضه می کند، اما مجنون سرش را بالا نمی آورد و میگوید عشق لیل در میان جان اوست.
5. الحكایۀ و التمثیل: گشت مجنون در بیابانی مقیم: مصیبت نامه: 383، گفتار شخصیت،
هر که او در عشق آتش بار نیست                     ذره ای با سّرِ عشقش کار نیست
در عشق باید آتش بار بود و همه چیز را فدای آن کرد مجنون در بیابان خود را در کنار آتش گرم می کرد که فردی که از لیلی آگاهی داشت به نزد او آمد و مجنون از لیلی پرسید. وی نیز به مجنون گفت که لیلی از جان کندن او خبر ندارد و در اینجا مجنون دست در آتش می کند.
6. الحكایۀ و التمثیل: آن یکی پرسید از مجنون مگر: مصیبت نامه: 438، گفتار شخصیت، شباهت
هرچه از جانان به عاشق می رسد                         گر همه کفر است لایق می رسد
در راه معشوق کفر و دین معنا ندارد وهرچه از معشوق برسدعین ثواب است
7. سؤال کردن آن درویش از مجنون که سال عمر تو چندست: الهی نامه 164،، گفتار شخصیت، مجاورت
وگر عمر تو بیرون از حساب است                          که هر دم در حسابت صد حجاب است
فقط آن روزهای عمر حقیقی است که جان و حواس سالک در حضور معشوق باشد.  یک درویشی از مجنون سنش را می پرسد. مجنون می گوید سنم 40 سال است، اما بر اساس آن زمانی که با لیلی بودم هزار سال دارم.
8. حکایت آن مجنون که تب داشت: الهی نامه: 165، گفتار شخصیت، مجاورت
اگر دست آورد خلق جهانی                                    یکی بر دامنش نرسد زیانی
چو نه این کس بود نه دامنِ او                                  که گردد یک زمان پیرامن او
وجود واقعی آن است که همه چیزجز او عدم پنداری. مجنون تب کرده و می گوید اگر بمیرد، تب به جان چه کسی برود؟
9.حکایت مجنون با آن سائل که سؤال کرد: الهی نامه: 292، گفتار شخصیت، مجاورت
چنان باید کمال عشق جانان                            که گر عمری روان گردد در افشان
ز معشوق تو گوید نقش تو راز                         چنان دانی که آن دم کرد آغاز
در عشق باید انگونه ثابت قدم بود که هرجا نام معشوق است، نام تو هم باشد و تو در عشق مثل گردی. زنی که از پیش لیلی به نزد مجنون می رود، او را خونی و خاکی می بیند و از او دلیل را می پرسد. و به مجنون می گوید اگر از عشق لیل نیکوصفت اینگونه شده، حق دارد. زن می گوید از زنی مانند لیلی مردی ای دیده که در مردان ندیده است.
10. الحكایۀ و التمثیل: گشت مجنون هر زمان شوریده تر، مصیبت نامه: 232،، صفت شخصیت، مجاورت
لاجرم گر ماهی و گر ماه دید                               هر دو عالم نور وجه الله دید
زیبایی دیدن نور وجه الله.  مجنون شوریده شده بود و به کوی لیلی رفت و هرچه از اجسام بود، از جمله در و دیوار، می بوسید و در آغوش می کشید. او به یکی می گفت که لیلی را فقط در بین در و دیوار دیده است (نجابت لیلی) به همین دلیل به عشق لیلی در و دیوار را می بوسد.
11. الحكایۀ و التمثیل: گفت با مجنون شبی لیلی براز: مصیبت نامه: 343، گفتار شخصیت، مجاورت
هر که او شوریده چون دریا بود                           هر چه گوید از سر سودا بود
در راه سلوک شوریدگی و دیوانگی نیز وجود دارد.  لیلی به مجنون می گوید که در راه عشق او دیوانه باشد. چون اگر با خرد به نزد او برود زخم بسیاری از دیگران می خورد و اگر دیوانه باشی کسی با تو کاری ندارد.
12. حکایت آن مجنون در نمازی که یک نان نیرزد:  الهی نامه: 187، کنش شخصیت، شباهت
نمازی کان به غفلت کرده ای تو                           بهای ان نیابی گِرده ای تو
نماز همراه با غفلت ارزشی ندارد. مجنون فردی را که ده سال نماز از روی ریا می کرد ملامت کرد.
13.حکایت مجنون که خاک می‌بیخت تا لیلی را بیابد: منطق الطیر: 187، درون مایه، شباهت
گر فرو افتد زمانی از طلب                                 مرتدی باشد درین ره بی‌ادب
در راه عشق و سلوک توقف ممنوع است و باید تماما ایستادگی و ثبات قدم داشت. مجنون در راهگذری به دنبال لیلی می گشت و خاک را می کند تا شاید نشانی از او بیابد، فردی عزیز و بزرگ منش از او پرسید دنبال چه می گردی. او گفت در هرجایی به دنبال لیلی می گردم و لحظه ای از تلاش دست نمی کشم.
14.حکایت مجنون که پوست پوشید و با گوسفندان به کوی لیلی رفت، منطق الطیر: 192، درون مایه، شباهت
تا چنین کاری نیفتد مرد را                                  او چه داند عشق را و درد را
در راه سلوک درد و رنج همواره وجود دارد.قبیله لیلی مجنون را به قبیله راه نمی دادند و مجنون پوستین گوسفندی را به امانت گرفته و در آن پنهان شد تا به لیلی برسد. و همین نشان از درد مجنون به عشقش لیلی است.
15.گفتۀ مجنون که دشنام لیلی را بر آفرین همۀ عالم ترجیح میداد، منطق الطیر: 230، درون مایه، شباهت
زو کسی را خواریی هرگز نبود                            ور بود زو خواریی ازعز نبود
در راه سلوک هرچه از معشوق پیش آید خوش آید و خواری وجود ندارد. مجنون می گوید اگر همه اهل زمین بر من آفرین بگویند در برابر دشنامی که لیلی نثار من می کند ارزشی برایم ندارد.
16. الحكایۀ و التمثیل: گفت هارون عشق مجنون میشنود: مصیبت نامه: 235، درون مایه، شباهت
گر نداری دیده از حق دیده خواه                            زانکه نتوانی شدن بی دیده راه
یک دیدار کوتاه و ملاقات با ذات حق به اندازۀ صدها هزار سال می ارزد.  هارون قصۀ عشق مجنون را شنید و از روی هوس به لیلی میل کرد و خواست که او را ببیند.وقتی لیلی را دید او را زشت و بی جمال دریافت. مجنون را خواست و از او دلیل عاشق شدن بر همچنین زن زشت رویی را پرسید. مجنون به هارون می گوید دیدن زیبایی لیلی نیازمند داشتن عشق مجنون است و باید مجنون وار عاشق لیلی بود تا زیبایی او نمایان شود.
17. الحكایۀ و التمثیل: برد مجنون را سوی کعبه پدر: مصیبت نامه: 369، درون مایه، شباهت
گر تو هستی اهل عشق و مرد راه                                درد خواه و دردخواه و درد خواه
در راه عشق حقیقی درد و رنج وجود دارد و سالک باید دردخواه و رنج طلب باشد.  پدر مجنون، او را به کعبه برد تا شفا یابد. مجنون وقتی آنجا رسید از خدا خواست که او را بی درد نکند.
18.حکایت غلبۀ عشق مجنون بر لیلی: مصیبت نامه: 195،، صفت شخصیت، تضاد و پارادوکس
چو مردان پای نه در کوی معشوق                               مترس از نام و ننگ هیچ مخلوق
که هـر دل کـو بقیوم ست قـایم                                 نترسـد ذره ای از لـؤم لایـم
در راه عشق حقیقی می بایست بدون ترس از نام و آبرو قدم برداشت.  مجنون خود را به کوی لیلی می رساند و بر اندامش لرزه می افتد و رنگش زرد می شود. کسی او را می بیند و میگوید تو که شیرمرد بودی، چطور به این روز افتادی. مجنون می گوید عشق مرا اینگونه کرده است.
19. سؤال کردن مردی از مجنون: الهی نامه: 218، درون مایه، تضاد و پارادوکس
همیشه روی خواهم زیر میغش                                  که هم از چشم خود دارم دریغش
عاشق معشوق را در پرده و دور از نظر دوست می دارد.  فردی به مجنون می گوید که لیلی مرده است. و مجنون می گوید وقتی من او را نمیبینم همان بهتر که او مرده است و دیگران نیز او را نمی بینند.
20. الحكایۀ و التمثیل: گشت لیلی پیش از مجنون هلاک: مصیبت نامه: 367، گفتار شخصیت، گفتار (وعظ)، غیر روایت
عاشقان این درد از راه دراز                                 می شناسند ای عجب از بوی باز
وصال و اتحاد عاشق و معشوق در راه عشق لازم و ضروری است.   مجنون با نشاط با لیلی ملاقات داشت و لیلی بر روی دیوار نشسته بود و با مجنون سخن می گفت. مجنون خوشحال بود و فکر می کرد اینها همه خواب است.
21. حکایت مجنون با سائل، الهی نامه: 135، درون مایه. شباهت
کسی باید بخون درگشته صد بار                             کـه تا گـردد ز افتادن خبـردار
در راه معشوق می بایست خون خورد و رنج بسیاری کشید. در این حکایت سائلی از دشواری های عشق لیلی از مجنون سوال می پرسد و مجنون آنها را شیرین و دوست داشتنی توصیف می کند
[bookmark: _Hlk203240853]کاربست نظریه شخصیت فروید در حکایات لیلی و مجنون 
شخصیت مجنون در حکایات روایی عطار، نمادی از عاشق مطلق است؛ عاشقی که نه‌تنها از مرزهای عشق زمینی عبور می‌کند، بلکه رفتار و گفتارش در بسیاری موارد واجد ساختاری روان‌کاوانه است. با استفاده از نظریه شخصیت فروید و مؤلفه‌های سه‌گانه آن یعنی غرایز(ایگو)، واقعیت (نهاد) و اخلاقیات (فرامن) می‌توان لایه‌های پنهان شخصیت مجنون را کاوید و به سازوکار روانی این شخصیت دست یافت.
1. فرامن (Superego): اخلاق‌گرایی، فداکاری و زهد افراطی
فرامن بخشی از روان است که درونی‌کننده هنجارهای فرهنگی، اخلاقی و ارزشی است. در واقع فرامن در نظریه فروید نماینده اخلاقیات، ارزش‌های درونی‌شده و وجدان اجتماعی است که فرد از محیط بیرونی (خانواده، جامعه، دین و...) می‌گیرد. در شخصیت مجنون، این مؤلفه بسیار پررنگ است؛ به‌طوری‌که گاه رفتارهای او از سوی نهاد سرکوب شده و در شکل عرفانی، معنوی یا اخلاقی ظاهر می‌شود. در حکایات عطار، شخصیت مجنون اغلب در مقام یک سالکِ اخلاق‌گرا و تعالی‌جو، تمثیلی از فرامن عمل می‌کند؛ چراکه امیال و غرایز خود را سرکوب می‌کند و به آرمان‌های بلند عارفانه پناه می‌برد؛ مجنون، به‌جای ارضای امیال آنی، خود را تسلیم وجدان، رنج، و وفاداری مطلق به معشوقِ دست‌نیافتنی می‌کند. به‌طور مثال، در حکایت آن یکی در خواند مجنون را ز راه، (مصیبت‌نامه،172) وقتی مجنون می‌گوید:
وصل همچون آتشی جان‌سوزدت              یاد باید تا جهان افروزدت
مجنون رسیدن به وصال را نه مایۀ آرامش، بلکه آتشی سوزان می‌بیند که جان را می‌سوزاند و تنها به یاد لیلی بسنده می‌کند. ترجیح او بر یاد و خاطره لیلی، نشانگر کنار زدن لذت‌های جسمانی و زیستن در سطحی متعالی است. این ویژگی از منظر فروید نشانه غلبۀ فرامن (وجدان اخلاقی) بر نهاد است؛ زیرا مجنون مسیر عارفانه را انتخاب کرده که فراتر از خواسته‌های غریزی است. در اینجا فرامن در قالب «خود آرمانی» عمل می‌کند و مجنون را به ریاضت‌طلبی و تعالی سوق می‌دهد
در حکایت دیگری؛پادشاهی بود مجنون را بخواند(مصیبتنامه، 373)، مجنون در پاسخ به پادشاه که از او می‌پرسد چرا عاشق لیلی شده، می‌گوید:
در محبت تا که غیری مانده‌ست                                     در درون کعبه دیری مانده ست
چون نماند در دل از اغیار نام                                         پرده از محبوب برخیزد، تمام
پادشاه در نقش نماد اجتماع می‌پرسد چرا لیلی را انتخاب کرده‌ای؟ و مجنون با نپذیرفتن هیچ بت زیبایی دیگری، اظهار می‌کند که جز لیلی در دلش جای ندارد. اینجا مجنون کاملاً در تسلط فرامن قرار دارد؛ نه‌تنها هیچ جایگزینی برای معشوق نمی‌پذیرد، بلکه تمام اغیار را نفی می‌کند. این عشق ناب، فراشخصی و بی‌بدیل، چیزی جز عشق عرفانی و آرمانی نیست که فروید آن را محصول «خود آرمانی» و وجدان درونی‌شده می‌داند. این گفتار بر ایده‌آل‌گرایی و طرد همۀ امیال جانشین تأکید دارد و تبلوری از خود آرمانی در فرامن است. در این کنش، فرامن نقش ناظری مطلق را بازی می‌کند که هرگونه میل جایگزین را گناه می‌داند. رفتار مجنون تبلور نوعی «کمال‌طلبی روانی» است که فروید آن را از ویژگی‌های بارز فرامن می‌داند.
حتی در حکایت برد مجنون را سوی کعبه پدر(مصیبت‌نامه،369)، مجنون نه برای شفا، بلکه برای تداوم درد دعا می‌کند:
گر تو هستی اهل عشق و مرد راه      درد خواه و دردخواه و درد خواه
مجنون در اوج سلوک خود، نه‌تنها از رنج نمی‌گریزد بلکه آن را خواستار است. او به جای شفای درد، از خداوند طلب تداوم درد می‌کند. در نظریه فروید، فرامن ممکن است موجب رنج روانی شود زیرا معیارهای سختگیرانه‌ای را تحمیل می‌کند. انتخاب مجنون برای زیستن با درد، دقیقاً همان پویش فرامن است که فرد را به فراتر از نیاز جسم و آسایش، به رنج اخلاقی و خودسازی سوق می‌دهد.
این سلوک افراطی نشان‌دهندۀ سلطۀ فرامن سخت‌گیر و وجدان اخلاقی شدید است که تجربه رنج را به فضیلت بدل می‌کند؛ ساختاری که فروید آن را در شخصیت‌های شدیداً اخلاق‌محور مشاهده می‌کرد.
در حکایت گشت لیلی پیش از مجنون هلاک(مصیبتنامه،367) اینگونه میگوید:
[bookmark: _Hlk204610347]عاشقان این درد از راه دراز          می‌شناسند ای عجب از بوی باز
توانایی مجنون در تشخیص بوی گور لیلی از راه دور، نمادی از شهود عارفانه و غلبه کامل فرامن بر نهاد است. مجنون بوی گور لیلی را از راه دور می‌شناسد و در کنار آن جان می‌دهد. این نوع عشقِ بی‌تمتع و فراتر از وصال، نشانگر تسلط کامل فرامن بر غریزه است. او حتی مرگ جسمانی را برای اتحاد عرفانی با معشوق برمی‌گزیند. توانایی مجنون در تشخیص بوی گور لیلی از راه دور، نمادی از شهود عارفانه و غلبه کامل فرامن بر تمایلات نهاد است. او در مرز وصال نه‌تنها شادی نمی‌کند بلکه می‌میرد؛ که نشان‌دهندۀ نهایی‌ترین مرحله از فناء در معشوق است، یعنی پیروی از الگوی «فنا فی‌الله». این رفتار بیانگر آن است که فرامن در او نه‌تنها کنترل‌کننده است، بلکه جای خودآگاه را گرفته و لذت را به رنج مقدس بدل کرده است.
2. نهاد (Id): میل‌های سرکوب‌شده، فرافکنی و جابه‌جایی
نهاد مرکز غرایز، امیال، و خواسته‌های آنی است. در روایتهای عطار، نهاد معمولاً سرکوب شده، اما گاه در لایه‌های پنهان رفتار مجنون، یا در تعبیرهای نمادین، نشانه‌هایی از کشمکش میان نهاد و فرامن دیده می‌شود؛ کشمکش پنهان میان نهاد و فرامن، بستر روان‌نژندی عاشقانه را در مجنون پدید می‌آورد.
در حکایت گشت مجنون هر زمان شوریدهتر(مصیبنامه،232)، مجنون به کوی لیلی می‌رود و در و دیوار خانه‌اش را می‌بوسد:
لاجرم گر ماهی و گر ماه دید            هر دو عالم نور وجه‌الله دید
مجنون به کوی لیلی می‌رود و در و دیوار را می‌بوسد. عطار این رفتار را تفسیر عرفانی کرده، اما در بطن آن، ما با نوعی برون‌ریزی نهاد مواجهیم. این کنش در ظاهر عرفانی و تمثیلی است، اما در سطح روان‌شناختی، بازتابی از میل نهاد به لمس و دیدار جسمانی است که در پوشش زبان عرفان بیان شده است. این صحنه تجسم آشکارِ «کشمکش میان نهاد و فرامن» است: نهاد میل به تماس دارد و فرامن آن را به زبان معنویت رمزگذاری می‌کند.
انرژی نهاد، به‌جای تماس مستقیم با لیلی، به اشیای پیرامون او منتقل شده است. این بازتاب کشمکش میان نهاد و فرامن است، جایی که نهاد در قالب سمبولیک ابراز می‌شود.
در حکایت دیگری؛ سؤال کردن مردی از مجنون(الهی نامه،218)، مجنون با شنیدن خبر مرگ لیلی، می‌گوید:
همیشه روی خواهم زیر میغش         که هم از چشم خود دارم دریغش
مجنون می‌گوید از اینکه دیگران هم نتوانند لیلی را ببینند، خشنود است. این نوعی واکنش تدافعی و حسادت پنهان است که از اعماق نهاد برخاسته، اما با زبان اخلاقی ارائه شده است. در اینجا غرایز نه سرکوب‌شده، بلکه به شکل روان‌نژندانه‌ای جابه‌جا شده‌اند و فرامن تنها پوششی برای بیان نهاد است. 
3. ایگو (Ego): واسطه میان میل و اخلاق
ایگو در نظریه فروید نقش واسطه‌گری بین نهاد و فرامن را ایفا می‌کند و مسئول واقع‌گرایی، تعادل و تصمیم‌گیری است. در اغلب حکایات عطار، ایگو حضوری کم‌رنگ دارد زیرا تعادل میان امیال و وجدان وجود ندارد و شخصیت مجنون غالباً در فرامن غوطه‌ور است، با این حال، در برخی حکایات، کنش‌هایی وجود دارد که از نوعی تأمل یا تصمیم‌گیری عقلانی خبر می‌دهد؛ گاه لحظاتی از ایگو نیز در پاسخ‌های هوشمندانه‌اش دیده می‌شود.
در حکایت سوال کردن آن درویش از مجنون که سال عمر تو چندست (الهی‌نامه،164) مجنون در پاسخ به این سؤال که چند ساله است، می‌گوید:
وگر عمر تو بیرون از حساب است       که هر دم در حسابت صد حجاب است
مجنون به سؤال درویش درباره عمرش، به معنای باطنی «زمان» اشاره می‌کند. این پاسخ مجنون، نشان‌دهندۀ درکی عمیق از زمان روانی و تأملی درباره واقعیت است. می‌تواند نمود ضعیفی از عملکرد ایگو باشد؛ یعنی فهمی عقلانی و معنوی از رابطه خود با زمان، در برابر امیال یا وجدان صرف. لحظه‌ی کوتاه از خودآگاهی، می‌تواند نشانه‌ای از ظهور ایگو باشد؛ جایی که شخصیت از نگاه به گذشته کمی فاصله گرفته و به زمان روانی/کیفی توجه می‌کند. این نقطه تلاقی نهاد و فرامن در سطحی متعادل است و به نوعی بازنمایی لحظۀ «خودآگاهی» در روان مجنون است.
در حکایت‌هایی که مجنون استدلال می‌کند یا کنش‌های خود را برای سائل، درویش یا پدر توضیح می‌دهد مثل حکایات:
(مصیبتنامه،438) 
    هرچه از جانان به عاشق می رسد                         گر همه کفر است لایق میرسد
و نیز(الهینامه،292):
     چنان باید کمال عشق جانان                            که گر عمری روان گردد در افشان
ز معشوق تو گوید نقش تو راز                         چنان دانی که آن دم کرد آغاز
همچنین(مصیبتنامه،343) 
هر که او شوریده چون دریا بود                           هر چه گوید از سر سودا بود
نیز می‌توان نشانه‌هایی از فعالیت ایگو و تلاش برای حفظ تعادل میان میل و اخلاق را ردیابی کرد. از منظر فروید، عشقِ مجنون، تنها یک عشق روحانی نیست؛ بلکه جلوه‌ای از روان‌نژندی است. بسیاری از رفتارهای مجنون مانند: بوسیدن در و دیوار خانه لیلی، دست در آتش کردن، پاسخ‌های بی‌ربط یا شعری به پرسش‌ها، نشان‌دهنده الگوهایی است که در بیماران روان‌نژند دیده می‌شود. این‌ها همان لحظاتی هستند که ایگو دچار فروپاشی موقت می‌شود و فرد برای بقا، به تداعی آزاد، خیال‌پردازی یا گفتار نمادین پناه می‌برد.
در حکایت‌هایی که مجنون هم لیلی را می‌خواهد و هم از وصال می‌گریزد، نوعی دوپاره‌سازی روانی دیده می‌شود. از یک‌سو، نهاد او را به وصال جسمانی دعوت می‌کند، و از سوی دیگر، فرامن او را به عشق پاک و عرفانی فرا می‌خواند. این تعارض، از پایه‌های روان‌نژندی و اختلال شخصیت محسوب می‌شود و مجنون با تعلیق دائمی در این دوگانه زندگی می‌کند. تحلیل شخصیت مجنون از منظر نظریه فروید نشان می‌دهد که عطار با شناختی ژرف از روان انسان، شخصیتی ساخته که در آن کشمکش‌های بنیادین روان‌شناسی کلاسیک نمایان است: از میل و اخلاق، از خود و دیگری، از عشق و رنج.
رفتارهای مجنون فقط نمود یک عارف شوریده نیست؛ بلکه در لایه‌های پنهان، بازتابی از روانی است که درگیر سرکوب، دوپاره‌سازی، فرافکنی، و خودآزاری است. عطار، آگاهانه یا ناخودآگاه، شخصیتی خلق کرده که هم در ساحت عرفان معنا دارد، و هم در دستگاه روان‌کاوی مدرن. در مجموع، ساختار روانی مجنون در حکایات عطار، نمایانگر سلطه شدید فرامن، سرکوب عمیق نهاد، و ایگوی ناپایدار و ضعیف است. این عدم تعادل که در روان‌کاوی نوعی اختلال به شمار می‌آید، در بستر عرفانی-ادبی، به تعالی و قدسیت بدل می‌شود. مجنون، با روانی ناسالم از دید فروید، اما روحی قدیسانه از منظر عطار، در مرز میان عشق زمینی و تجربه قدسی سرگردان است؛ و همین کشمکش، جوهر اصلی روایت او را می‌سازد.
کاربست نظریه کهن‌الگوهای یونگ در حکایات لیلی و مجنون 
کارل گوستاو یونگ، با معرفی مفاهیمی چون ناخودآگاه جمعی و کهن‌الگوها، دریچه‌ای تازه برای خوانش ادبیات عرفانی گشود. او باور دارد که کهن‌الگوها، الگوهای ازلی و جهان‌شمولی‌اند که در ناخودآگاه همگانی بشر رسوب یافته‌اند و در قالب رؤیا، اسطوره، آیین و ادبیات بروز می‌یابند. روایت‌های مجنون در مثنوی‌های عطار را می‌توان از نظرگاه این کهن‌الگوها بازخوانی کرد. در ادامه، بر پایه‌ی حکایت‌های مشخص، حضور کهن‌الگوهای یونگی را در روایت لیلی و مجنون تحلیل می‌کنیم.
1.  آنیما و انیموس: روان زنانه در شخصیت مجنون
در روان‌شناسی یونگ، آنیما نماد تمام ویژگی‌های زنانه در ناخودآگاه مرد است که کارکردهای احساسی، عاطفی و شهودی را فعال می‌کند. در حکایات عطار، لیلی نه‌فقط معشوق زمینی، بلکه تمثیلی از آنیمای متعالی مجنون است؛ زنی دور از دسترس، محبوب، مقدس و سرمنشأ دگرگونی درونی مجنون. فراق از لیلی، جدایی از روان مادینه است و باعث شوریدگی، سرگشتگی و بحران روانی مجنون می‌شود.
در حکایت گشت مجنون هر زمان شوریدهتر (مصیبت‌نامه،۲۳۲)، مجنون به در و دیوار خانه لیلی بوسه می‌زند و می‌گوید:
لاجرم گر ماهی و گر ماه دید              هر دو عالم نور وجه‌الله دید
مجنون در و دیوار خانه لیلی را می‌بوسد. او به جای تماس با خود لیلی، نمادهای جانشین را می‌پرستد. این نشانه‌ی فرافکنی روانی بر آنیماست. در اینجا، لیلی چنان با ساحت قدسی درآمیخته که هرچه با او در تماس است نیز متبرک می‌شود. اما در سطح روان‌شناختی، این صحنه فرافکنی نیروی آنیما بر محیط است. مجنون با لیلیِ غایب به‌واسطه‌ی اشیای جایگزین پیوند برقرار می‌کند. 
یا در حکایت گشت لیلی پیش از مجنون هلاک (مصیبت‌نامه،۳۶۷)، مجنون در خواب با لیلی دیدار می‌کند و گمان می‌برد رؤیاست.
عاشقان این درد از راه دراز                                 می شناسند ای عجب از بوی باز
اما لیلی بر دیوار نشسته و از بالا با مجنون سخن می‌گوید. این ارتفاع نمادین، فاصله‌ی روانی میان فرد و آنیما را بازتاب می‌دهد؛ نشان از تعالی روانی آنیما و جدایی آن از سطح خودآگاه دارد. مجنون با بخش زنانه روان خود مواجه است اما هنوز با آن ادغام نشده، در نتیجه دچار تلاطم و شوریدگی می‌شود.
2. کهن‌الگوی عشق و عقده‌های روانی
کهن‌الگوی عشق، نیروی اصلی کشش به سوی تمامیت روانی است؛ اما در صورتی که در روان فرد گره‌خورده به عقده‌ها باقی بماند، موجب رنج و اختلال می‌شود. عشق در این حکایات، نه فقط یک میل عرفانی، بلکه میدان برخورد تمایلات ناهشیار است. به‌ویژه زمانی که وصال جسمانی رد می‌شود یا ناکام می‌ماند، می‌توان ردپای عقده‌هایی چون اضطراب وصال یا وسواس معنویت را مشاهده کرد.
در حکایت چون ز لیلی گشت مجنون بی قرار (مصیبت‌نامه،۱۷۲)، مجنون می‌گوید:
وصل همچون آتشی جان‌سوزدت            یاد باید تا جهان افروزدت
او از وصال می‌گریزد و یاد معشوق را بر وصال ترجیح می‌دهد. این تصویر را می‌توان نوعی والایش عقده‌ی وصال دانست؛ او به‌جای مواجهه مستقیم با امیال، آن‌ها را به ساحت عرفانی منتقل می‌کند.
در حکایت گشت مجنون در بیابانی مقیم(مصیبت‌نامه،۳۸۳)، وقتی شخصی به مجنون می‌گوید لیلی از رنج‌های تو بی‌خبر است، مجنون دست در آتش می‌برد. 
هر که او در عشق آتش بار نیست                     ذره ای با سّرِ عشقش کار نیست
کنش او، واکنشی روان‌تنی و افراطی است که نشان از فوران عقده‌ای کنترل‌نشده دارد. این عمل افراطی، بازتابی از روان‌نژندی در مواجهه با عقده‌های فروخورده است. به‌زعم یونگ، اگر عقده‌ها والایش نیابند، به کنش‌های خودآزارانه و بحران‌های روانی می‌انجامند.
یا در حکایت آن مجنون که تب داشت(الهی‌نامه،۱۶۵)
اگر دست آورد خلق جهانی                                    یکی بر دامنش نرسد زیانی
چو نه این کس بود نه دامنِ او                                  که گردد یک زمان پیرامن او
مجنون تب کرده است و می‌پرسد: «اگر من بمیرم، تب من بر جان که می‌رود؟» تب، واکنش روان‌تنیِ ناشی از ناتوانی در تحقق وحدت روانی‌ست.
3. پیر دانا و راهبر درونی
یکی از بنیادی‌ترین کهن‌الگوهای یونگی، چهره‌ی پیر دانا یا راهنمای درونی است. این چهره، گاه در قالب استاد، پدر، پیر یا راهب ظاهر می‌شود و سلوک روانی فرد را هدایت می‌کند. پیر دانا، شخصیت هدایت‌گر ناخودآگاه است که انسان را در بحران راهبری می‌کند. در حکایات لیلی و مجنون، چند چهره این نقش را ایفا می‌کنند و مجنون را به تأمل، دعا، یا گفت‌وگو می‌کشانند.
در حکایت برد مجنون را سوی کعبه پدر(مصیبت‌نامه،۳۶۹)، پدر مجنون او را به کعبه می‌برد تا شفا یابد. مجنون در آنجا دعا می‌کند:
گر تو هستی اهل عشق و مرد راه       درد خواه و دردخواه و درد خواه
پدر مجنون در اینجا، نقش همان پیر دانا را دارد. همان راهبر داناست که حرکت به‌سوی آگاهی را آغاز می‌کند. او به ظن خود، پسرش را به شفای عرفانی فرا می‌خواند، اما مجنون هنوز در مرحله‌ی آگاهی نیست؛ به‌همین سبب، درد را طلب می‌کند نه رهایی را.
یا در حکایت آن یکی پرسید از مجنون مگر(مصیبت‌نامه،۴۳۸):
هرچه از جانان به عاشق می رسد                         گر همه کفر است لایق می رسد
پرسشگری از مجنون، نقش «محرک بیداری» را دارد. گفت‌وگو درباره کفر و دین، نشان از ورود به ساحت تفکر عرفانی و رهایی از دوگانگی‌هاست 
در حکایت‌های(مصیبتنامه،438)، (الهینامه،164)، (الهینامه،292) و (الهینامه،135)، افراد دیگری همچون درویش، سائل یا زن پرسشگر مجنون را به سخن می‌آورند و از او راز عشق را می‌پرسند، با گفت‌وگو مجنون را به تأمل و واکاوی روانی وادار می‌کنند. این گفت‌وگوها محرک حرکت مجنون در مسیر «فرایند فردیت» هستند که یونگ از آن سخن گفته است.
4.  کهن‌الگوی تصویر خدا و تجلی آن در چهره لیلی
یونگ معتقد است که روح انسان، ذاتاً دارای تمایلات دینی و معنوی است. از نظر یونگ، تصویر خدا در ناخودآگاه جمعی بشر، در قالب معشوقی متعالی، مقتدر، و گاه مرگ‌آور بازتاب می‌یابد. در حکایات مجنون، لیلی چنین نقشی دارد؛ او هم مقدس است، هم نابودکننده. این الگو در عشق‌ورزی‌های نافرجام، مرگ عاشق، یا وصال رؤیایی تبلور یافته است.
در حکایت گشت لیلی پیش از مجنون هلاک(مصیبت‌نامه،۳۶۷)،
عاشقان این درد از راه دراز            می‌شناسند ای عجب از بوی باز
لیلی پیش از مجنون می‌میرد مجنون بوی گور لیلی را حس می‌کند و در کنار قبرش جان می‌دهد. این روایت، نمادی عرفانی از فنا فی‌الله است این صحنه تجسم فنا در معشوق متعالی است؛ اما از نگاه یونگ، مرگ در آغوش آنیما یعنی جذب کامل در ناخودآگاه متعالی. لیلی به‌مثابه تصویر خدا در روان مجنون عمل می‌کند.
در تمثیل‌هایی مانند عاشق‌شدن مردی بر دختر پادشاه (مصیبت‌نامه، صص ۲۴۶، ۲۵۷، ۴۳۳)، دختران شاه، زنان قدرتمند و دور از دسترس‌اند. عاشق به دیدارشان می‌رسد، اما طاقت وصال ندارد و می‌میرد. این ساختار، تجلی کهن‌الگوی خدا در پیکر زن است. زن در جایگاه قدرت نشسته و مرد عاشق در اثر فراق یا ناکامی می‌میرد. این تصویرها، همان تجلی‌های اسطوره‌ای آنیما الهی و مرگ‌آور در ناخودآگاه مردانه است.
5. کهن‌الگوی خردمند پرسشگر
در ساختارهای یونگی، پرسشگر خردمند عنصری است که ناخودآگاه را بیدار و مسیر فردیت را فعال می‌کند. در حکایات عطار، همواره فردی پرسشگر حضور دارد که مجنون را به واکاوی و تأمل وامی‌دارد؛ افرادی مجنون را بازجویی یا هدایت می‌کنند. یونگ از کهن‌الگوی «پرسشگر» یا «خردمند آگاهی‌بخش» یاد می‌کند؛ کسی که از ناخودآگاه می‌جوشد و موجب حرکت روانی می‌شود.
در حکایت آن یکی پرسید از مجنون مگر(مصیبت‌نامه، ۴۳۸)، مجنون می‌گوید:
هرچه از جانان به عاشق می‌رسد          گر همه کفر است، لایق می‌رسد
پرسش دربارۀ نسبت عشق و کفر، زمینه‌ساز پاسخ عارفانه و یگانگی‌جویانه مجنون است. در این پاسخ، مجنون به سطحی از خودآگاهی رسیده است که مفاهیم متضاد چون کفر و ایمان را در مسیر عشق یکسان می‌بیند. پرسش در این حکایت، راهی برای بازتاب نگرش عرفانی-روانی مجنون است.
در حکایت مجنون با آن سائل که سؤال کرد(الهی‌نامه،۲۹۲)، زنی از مجنون درباره ظاهر ژولیده‌اش می‌پرسد. 
چنان باید کمال عشق جانان                            که گر عمری روان گردد در افشان
ز معشوق تو گوید نقش تو راز                         چنان دانی که آن دم کرد آغاز
پاسخ مجنون، نه فقط توجیه، بلکه تداعی‌هایی از وحدت عاشق و معشوق را آشکار می‌سازد. نه‌تنها توضیحی عرفانی است، بلکه در سطحی عمیق‌تر، تلاش روان برای ادغام بخش‌های ناهمخوان شخصیت است؛ فرآیندی که یونگ آن را «فردیت‌یابی» می‌نامد.
یا در حکایت مجنون با سائل(الهی‌نامه،۱۳۵)       
کسی باید بخون درگشته صد بار                             کـه تا گـردد ز افتادن خبـردار
سائلی از مجنون درباره درد عشق می‌پرسد، و پاسخ او به‌شکل تمثیلی، راز تحمل و رشد از طریق رنج را بیان می‌کند.
کهن‌الگوهای یونگی در حکایات لیلی و مجنون عطار، نه‌تنها ابزار فهم اسطوره‌ای‌اند، بلکه شاه‌راهی برای ورود به اعماق روان انسان هستند. لیلی، آنیما و تجلی خدا؛ مجنون، فرد در مسیر تفرد؛ پدر و سائل، پیر دانا؛ و صحنه‌های خاک‌مالی، تب، آتش و گریه، نشانه‌هایی از نبردهای درونی‌اند. عطار، بی‌آنکه با روان‌کاوی آشنا باشد، در قامت یک روان‌شناس شهودی، درون آدمی را واکاوی کرده و تصویری از جدال انسان با عشق، شهود، عقل، و ایمان ارائه داده است. این حکایات، نه صرفاً اخلاقی یا عرفانی، بلکه روان‌تحلیل‌گرانه‌اند؛ و در پرتو نظریه یونگ، نوری تازه بر رمز و راز آن‌ها افکنده می‌شود.
نتیجهگیری:
کاربرد سبک آموزشی تداعی، باعث تولید متن میشود، یا به عبارت دیگر متن را باز نگه میدارد. لایه در لایه کردن سخن به با کاربست تداعی، هر چند ظاهرا از یکپارچگی و انسجام متن کم میکند اما شگردی ایجاد میکند که متن با هر خوانش بازتولید شود.  این سبک آموزشی در مثنویهای عطار نمود یافته و نشان دهندۀ نبوغ فعال آفرینندة آن یعنی عطار است. روند و فرایند تولید بسیاری از حکایات و روایات عطار، بر اساس فراخوانیها و تداعیها، بنیان نهاده میشوند. از آنجایی که این مهم، حاصل ذهن گسترده راوی یا شاعر است، میتواند بیانگر اسراری باشد که خوانندة نکتهسنج میتواند آنها را تحلیل کند. بر اساس نظریۀ فروید بین وضعیت شخصیتی قهرمانهای داستان لیلی و مجنون در آثار عطار، تعادل وجود دارد و آنها این توانایی را دارند که فرامن (در اینجا اخلاقیات و ایمان و عشق به حقیقت) را پرورش دهند و محمل مهمترین مفاهیم عرفانی قرار بگیرند. کهن الگوها و سرنمونهایی که در این حکایات بیان شده و محل بروز و ظهور تداعیهایی برای درون مایۀ عرفانی قرار گرفتهاند عبارتند از: سرنمون عشق، غریزه، نجات بخشی، خدا، و پیر روحانی. ارتباط اینها با هم نیز دقیقا منطبق با گفتمان و آموزههای عرفانی است. برخلاف باور عموم که تصور میکنند لیلی نماد کهن الگوی غرایز است،  لیلی نماد سرنمون ذات الهی است؛ زیرا ویژگیهایی که برای او در نظر گرفته شده مانند دور از دسترس بودن، بالا بودن و موجب سرخوشی مجنون شدن پس از دیدار (شهود) همان توصیفاتی است که در متون عرفانی برای ذات مطلق بکار میرود. پادشاه که به دنبال زیبایی ظاهری در لیلی است، نمادکهن الگوی غرایز، عشق لیلی و مجنون سرنمون عشق، پدر سرنمون روحانی نجات بخش یا پیر عرفانی و سوال کننده نمادی از کهن الگوی خرد و فرزانگی است. همه این سرنمونها بسیار دیرینه هستند و در ناخودآگاه جمعی بشر حضوری فعال دارند.
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The roots of association of Laili and Majnoon stories in Attar's works
(Psychological reading of Laili and Majnoon in Al-Tayr Mantiq- al tair, Elahi Nameh and Mosibat Nameh)

Abstract:
The current research is a psychological reading of the short stories of Laili and Majnoon in Attar's three important works, namely Elahi Nameh, Al-Tayr Logic, and Al-Pahleh Nameh, which were formed in the mind and consciousness of Attar in order to express mystical concepts. The research problem of this essay is to investigate the characters, situations and archetypal symbols of these traditions. For this purpose, the opinions of two famous psychologists, Freud and Jung, have been used; Based on Freud's personality theory, it is possible to check the degree of belonging of mystical characters to instincts (Fromman), reality (I) and morality (Forman), and with the help of Jung's archetype theory, the symbolic archetypes reproduced by these characters in these traditions can be found. And discovered This research tries to extract the infinite characteristics of the human psyche from these anecdotes with a descriptive and analytical method and show how Attar Neishabouri tried to educate and educate a complete human being by composing these works.
Keywords: Laili and Majnoon, Attar Nishabouri, association, Freud, Jung, psychology




